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 Social  اجتماعی

   

  "اسير"مد نسيم ـــاستاد مح  
  م ٢٠٠٩سپتمبر ٦  فرنکفورت، 

   
  

  

  

  انتصاب مجدد آقای کرزی

 ، باخوش بينی های بيش ازت موقتولد انتصاب آقای کرزی در سقوط طالبان و م ، با٢٠٠٢ماه مارچ سال در
م که ازان  دوره و ازان  خواهشاتی از ايشان نموده بوددور از وطن بحيث يک وطندار ، شعری سروده وحد

 نشيب های فراوانی درين دستگاه پرماجرا ، زير شاهد فرازها و ما و نيم سال می گذرد و خواهشات پوره هفت
  .بوده ايمانتخابی  نام انتقالی و

ديگر در  براستی ايلا نداد و يک بار» ايلا دادنی نيستم « نک همانطوريکه به فارغان پوهنتون کابل گفته بود ، اي
شعر چند سال قبل يکجا تقديم دوستداران شعر و  با اين مقام مقرر شد و من هم به اين مناسبت شعری سروده و

  .ادب می نمايم تا وجيبه و رسالت خود را انجام داده باشم

  رما    قبولــس  از  حمد  باری   و  نعت  رسول     سلام        مودت     بفپ

  نيک نام »حامد«  آمدی »رزـک« الی    مقام     ز ــ و   عوطندار    نستوه    

  رامت   به  سر داشتیــ  ک     پدر   داشتی     که    تاج و   ازـتو    نام     نک

  فرصت خطير رازست وـ پر فمنير     که رهن  گپ   چو  بدر  بود  روشن  اي

  م   و  درد   خالی  کنمــــ  غ ،  عرض  حالی  کنم     دلی  ازبه   پيرانه  سر 

  ر   مواج   درد    آمدی     بنازم   ،   درين   رزم   فرد  آمدیــتو   کز    بح

  ش   کنرف  ها   را  فراموـ کن     دگر  ح بيا   لحظه  ای   درد   ما   گوش

  لمان  شنوايدی  ،  ز ـ     ز   کابل    شن مند ان     شنو  پيام      دل       درد 

    آشنايان      بيگانه  ايمم  ــــانه  داران    بی  خانه ايم     به    هـــ خکه   ما 

  ی  اساســ همه  بوش   لباس     ولی   در   حقيقتــهمه خوش نما  و همه  خ

  ه  ما حرف  بد  می زنند     به   سيمای   ما  دست   رد می زنندا  بــبه هر ج

  رده       گنه     پُر    گناهيم   ماـيم      ما     نکــــــ        بی       پناهۀپناهند

    در دامن است   ننگۀـــرقت     ميهن    است     عجب   لکـــگناه    همه   ف

     کن     سر  انجام  ،  کار   نو    آغاز   کنازن   بــــــ   آمدن    در   وطرهِ
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  رون  از  سراب  آوريم     فرا  سوی    ميهن    شتاب    آوريمــکه  ما ، پا  ب

    کابل  خوش استگُل خوش است     گدای  سر چوک از که  از بهر ما  خار

  تصر    درد    دل   مخۀصــر     کنم    قــپس  از اين همه  شور و سوز  جگ

  عالی  جناب     نمايم     يکی    پند    نغز    انتخاب» سعدی « ر ز ـــدر  آخ

  داوند     کنـــ   لطف   خ اين  پند   کن     توکل    به وش  ، ـــ  گ  ۀتو  آويز

  »وسرکش مباش     ز خاک   آفريدندت ، آتش    مباش جهانسوز حريص و «

  »، دست ها برخداستدستشان   که ازطاست   ــــدست  کسانی خ ب  رياست «

  » نفع   تو   جويد  در  آزار  خلقخلق     که ونخوارــبدانديش تست آن و خ «

  »،  بود  زهر  در   انگبينن  مبين     که  ممکنــــــبد انديش را  لفظ  شيري« 

  » رنجنج     خزينه  تهی  به، که  مردم  بهـــــــدل دوستان  جمع بهتر که  گ« 

  »ه     بار   آوردــکار  آورد     درختی   بپرور ـــ خ   که   بيخی  برانداز  «

  »، يوسف  دَرَدر   برد     چ  فربه  کنی  گرگـــــچو  گربه  نوازی ، کبوت «

  »، عدل است و داده  باد     ستم بر ستم  پيشهـــــــجفا پيشگان را  بده  سر ب« 

  » خلقی  به  داغراغ     يکی به  در آتش  کهـــــــجهانسوز را کُشته  بهتر چ« 

  حزين »اسير« عرض چنين بود

  روی و به موی سفيدش ببينه ب
  

  و اين هم شعری که با انتصاب مجدد شان سروده شده است ، به آرزومندی انجام خواسته های
   :محروم افغانستان توسط آقای کرزی و همکارانش اکثريت مردم مظلوم و

  

   باز   انتصاب  شدی     در صف ليدران حساب شدی! کرزيا 

  ظاهرا  گر چه  انتخاب شدی     پيشوای  پر آب  و تاب  شدی

  در وطن  مالک الرقاب شدی

  با   و جود     تخلف   بسيار     در  ولايات   قندهار  و مزار

  بلکه در جوزجان و ننگرهار     رای  تو  بود  بيشتر ز شمار

  فارياب  شدیهم  برِنده  به  

   دزدانۀبسکه اين کار می نمود آسان     چل  نفر   همچو دار

  ميدان سر و پا کنده ، بر زده دامان     عاقبت  ديده  شد که در

  تو دران  جمله  کامياب شدی

  تو بسيار خرده  گيری شد     بد  زبانی و بد  ضميری  شد بر

  ميری  شد بينيی خ جوانی نشد  به  پيری  شد     عاقبت  در

  به اين نصاب شدی واجد که تو

  تو  با اکراه مردم   با   شهامت   و   آگاه     خرده  گيرند  بر

  هست در بين مردم  اين افواه     در   تقلب   بسان      عبداالله

  پيش  آهنگ   انقلاب    شدی

  بر تو  بسيار کر  و  فر کردند     انتقادات سر  به  سر کردند

  ياد کرکردند     بر سر راه  تو  خطر کردندگوشت ازحرف ز
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  مورد طعن شيخ و شاب شدی

  دوستم  را  که  بود  يار  قديم     رتبه  دادی  دوباره  مثل فهيم

  بر خليلی  شدی کريم و رحيم     با  محقق  جليس و يار و نديم

  تا  گلو  غرق  منجلاب  شدی

  مد نوربرسرت راه يافت هرکل وکور     قهر شد هم عطا مح

  حرف بد گفت از شرافت دور     ساخت پيش همه  ترا منفور

  پيش او  سخت لاجواب  شدی

  عبداالله جان چه  ترکتازی کرد     بيش ازحد زبان درازی کرد

  خُدعه انگيخت وفتنه بازی کرد     بی وضوبود ، بی نمازی کرد

  طعنه  بشنيدی و عتاب شدی

   گاه  تا و  گه  بالاهشت سال است  يکه  و تنها     می روی 

  از  اروپا  به  سوی  امريکا     هم  به  دربار  بارک  اوباما

  بار ها رفته ، بارياب   شدی

  ديگران هم رود به اين دربار     تازه سازند  قشقه را هر بار

  نکند کس  ازين  عمل  انکار     جبهه  سايند  بر درش ناچار

  توبه اين باغ گل ، گلاب شدی

    سال ها چها  ديدی     تلخ  ديدی   و  تند  بشنيدیتو  درين

  گاه  غريده  ،  گاه     ناليدی     جز خدا  از  کسی  نترسيدی

  عاقبت  همچو شمع آب شدی

  من که باحرف راست پابندم     راست   گويم  دروغ  نپسندم

   به  دروغهای تو همی خندم     بی سبب نيست، بشنواين پندم

  تخاب  شدیتو که  امروز ان

  ا به دوران کنــنو را بج شيرغران کن     دَور عزم جزمی چو

  ولان کنـصداقت بصحنه ج پاک يزدان کن     با لطف  تکيه بر

  ريده  طغيان  کنـــ وجدان کن    سيل  آسا غ مــــحکب همتی هم 

  تاجک آسان کن  به سامان کن     رنج پشتون و  را  قوم وحدت

  گريزان کن زخود عاصيان راعصيان  کن    ر فساد  اداره  ـــب

  وطن  گلستان  کن اکدان   ــ خ سرت هم رود، شتابان کن    گر

  ز پا  اويزان کن را    خاينان   و تيغ  بران کن   ـــقلمت  را  چ

  شده است جبران کن  را  نمايان  کن     اشتباه ار خويش ت ـهم

  ن خويش خندان کندمت  هندو و مسلمان کن     چشم گرياـــــخ

  سالار را به زندان کن  جنگ  رمان کن    ـــطالبان  را مطيع ف

   قدر مشکل ست آسان کن ا بی دواست درمان کن     هرــدرده

  ازان هرچه ميکنی آن کن ی به  خير افغان کن     بعدـــکار نيک

 واب شدیـــــتا نگويند  باز خ


